
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي  فصلنامه علمي 

  55- 88: 1393 بهار، مدوسي و شماره   
  14/05/1393: تاريخ دريافت
  04/08/1393: تاريخ پذيرش

  

 هاي پريان ايرانيهاي قداست گياهان در قصهجلوه

  اشرف درويشيان علي: هاي مردم ايراناساس فرهنگ افسانه بر(

  )ديرضا خندان مهابا و

  *فرزانه مظفريان

  چكيده

دادهاي انــد كــه سرشــار از رويــهــاي عاميانــهبخشــي از قصــه، هــاي پريــانقصــه
ها و باورهايي كه ريشه در توان از انديشهها ميبا تأمل در اين قصه. انگيزند شگفت

، دارنـد جايگـاهي بـس رفيـع    ، هـا ناخودآگاه آدمي دارند و در ژرفاي فرهنگ ملت
وهش حاضـر بـا   پـژ . هاي گياهي اسـت اسطوره، اين باورها ةملاز ج. پرده برداشت

هـاي  فرهنـگ افسـانه  «هاي پريـان ايرانـي را از   قصه، ايخانهاستفاده از روش كتاب

به  هاي سحر و جادويي جزء قصه »آرنه ـ تامپسون «بندي كه در طبقه »مردم ايران

، ي ـ تحليلـي  توصـيف  ةكند و به شيوبررسي مي، گيرندمي قرار 749ـ 300 ةشمار
قداسـت   ةانديش ـ، نمايـد و بـه دنبـال آن   ها را آشـكار مـي  اجزاي سازاي اين قصه

خـدايان نبـاتي و    ةيافت ـ هاي گياهي كه نوع تغيير شـكل گياهان و حضور قهرمان
بسامد فراوان باور به درخت حاجت و روايات مربوط به . دشوتحليل مي، اندباروري

انگر حضـور پررنـگ   بي ـ، طريـق درخـت و گيـاه    هـايي از ظهور پريان و انسان، آن
   .هاي پريان ايراني استقداست گياهان و پيوند نهاني انسان و گياه در افسانه

  
  .گياهان، درخت، نباتيخدايان ، اسطوره، هاي پريانقصه: كليدي هاي هواژ

                                                 
  f_mozaffarian@yahoo.com فيروزآباد واحد اسلامي آزاد دانشگاه ،فارسي ادبيات و زبان گروه استاديار* 

 



56 
   1393سي و دوم، بهار شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 مقدمه 

هاي آغـازين بشـر   آيين اند كه ريشه در باورها وهاي عاميانهنوعي از قصه، هاي پريانقصه
 هـا و ضـد  قهرمـان ، خـارق عـادت  ، دادهاي غيـر طبيعـي  سرشـار از روي ـ هايي كه قصه. ددار

كـم و بـيش بـر مـاوراي     ، پريان ةتعريف بيشتر محققان از قص« .انگيزندهاي شگفت قهرمان

دادهاي غيرطبيعي در اين نوع قصه يجادويي بودن و حضور موجودات و رو، طبيعي بودن
  .)27 :1391، شديخ( »تأكيد دارد

قـدرتي خـاص   ، ايهر پديـده ، اند كه در ذهن ابتدايي انسانيادگار زماني هااين افسانه
خـود را در برابـر طبيعـت    ، وجوي جايگاه خويش در هسـتي و انسان در پي جست داشت

باورهاي مربـوط بـه نيروهـاي نهـاني در      به تدريج، پنداشت و در پي اين حسناتوان مي
هـايي آيينـي و مقـدس شـكل     عبارتي خدايان طبيعت به صورت داسـتان  طبيعت و يا به

با گذشت زمان و بر اثر تحـولات گونـاگون جوامـع انسـاني از جملـه اختـراع خـط و         .گرفت
اين باورها نقـش مقـدس   ، هاي قدسي آدميان و ظهور اديان پيشرفتهسرانجام تحولات انديشه

كننده در ذهن جوامع انسـاني بـاقي   ي سرگرمهاياما به صورت افسانه، دادخود را از دست 
  .ماند

مرگـي و  انسـان يعنـي بـي    ةاست كـه آرزوي ديرين ـ  قداست گياهان از آن روي بوده
هـاي پريـان مصـنف ندارنـد و     قصه«. بخشيدزندگي دوباره را با رستاخيز طبيعت تحقق مي

هـايي  شـاخه  نآخـري ، )فولكلوريـك ( افسانه و سـرودهاي عاميانـه  ، هاي حماسيمثل منظومه
تـوان گفـت نمايشـگر خـاطرات دوران     انـد و مـي  اساطير منشعب شده ةهستند كه از تن

رسـد و بنـابراين   ها به ماقبل تاريخ ميمنشأ تاريخي آن. روندبه شمار ميكودكي نوع بشر 
  . )30 :1366، لوفلر( »است پيش از هر گونه ادب مكتوبي وجود داشته

كـه سرشـار    نگاشتي و فولكلوري هستندهاي قومفسانهها بخشي از ادر واقع اين قصه
هـا  اسـطوره  ها در اين اسـت كـه  ها با اسطورهتفاوت آن. انداياسطوره هاي يناز باورها و آي

هـاي عاميانـه بيـانگر    كـه قصـه  حـال آن ، انـد هاي دينـي هاي قدسي و آيينبيانگر حقيقت
هاي اجتماعي و ديني لاتي كه ارزشالبته تخي ؛اندها يعني مردم جامعهن آنتخيلات خالقا

  .گذارد و يادگاري از باورهاي مذكورندبه نمايش مي جامعه را
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نگريم كه فقط به درد سرگرم كـردن  هاي پريان به چشم تخيلاتي ميقصه در ما غالباً

خود بدهيم كه از قصه به اسـطوره   زحمت را به اما وقتي اين. خوردكودكان خردسال مي
   .)37: 1366، لوفلر(شويم مي طبيعت نائل ترين اسراربه كشف پنهاني ...بازآييم

. بخشـد هـا و باورهـاي مـردم مـي    اعتباري است كه به آيين، هاي عاميانهقصه ةوظيف 
اساطير خدايان نبـاتي   ةواگوي، هاي عاميانهشايد بتوان چنين پنداشت كه بسياري از قصه

از  است كه) هاي پريانقصه(ريخت و شكلي جديد  ها درها و باورهاي مربوط به آنو آيين
   .هاستهاي مربوط به درختان و رستنيباور به قداست و آيين، هااين ةجمل

هاي گوناگون ايـن باورهـا و   تحليلي به بررسي جلوه -نوشتار حاضر با روش توصيفي 
 در »اولـريش مـارزلف  «كـه بـا بررسـي    ، پـردازد هـاي پريـان ايرانـي مـي    در قصـه  هاآيين

  . دگيرقرار مي 749ـ  300ادو با كد جهاي سحر و قصه جزء، »تامپسون-آرنه«بندي  طبقه

  

  پيشينية تحقيق

بخشـي  : است هايي انجام شدهكنون پژوهشخدايان نباتي و قداست گياهان تا ةدربار
هـا  به باورهاي مربوط به قداست رستني »الياده ميرچا«از  »رساله در تاريخ اديان«از كتاب 

در  »زريـن  ةشـاخ «در  »جيمز فريـزر «. هاي گوناگون جهان اختصاص دارددر اديان و آيين

اديـان در   ةبا اين بـاور كـه هم ـ   -اديان ابتدايي  ةهم نشان دادن وجه مشترك تقريباً پي
هـا و  به بررسي قداست درختـان و گياهـان در اسـطوره    - اندهاي باروري بودهاصل آيين

  . زدپرداباورهاي ديني مي
هـاي قدسـي گياهـان و بررسـي     درختـان مقـدس و آيـين    ةنيـز دربـار   »مهرداد بهار«

و  »از اسـطوره تـا تـاريخ   «هـاي  گيـاهي در كتـاب  به عنوان يك خـداي  شخصيت سياوش

مهـدخت پورخـالقي   «. تحقيقـاتي انجـام داده اسـت    »جستاري چنـد در فرهنـگ ايـران   «

 ـ تـوتم «عنوان  در دو مقاله با »چترودي درخـت  «و ) 1378( »هـاي گيـاهي  وتمپرسـتي و ت

اعتقـادات مربـوط بـه    ، )1380( »هـاي فرهنگـي و نمـادين آن در باورهـا    زندگي و ارزش

بـا   اينيز در مقاله »سيد محمد برفر«. هاي جهان بررسي كرده استگياهان را در اسطوره
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ي زيبـا از  ظهور دختر ةمايها را با درونبرخي از قصه، )1388( »زادگان نباتيپري«عنوان 

  . است كردهدرخت بررسي  ةميو
قداسـت   هاي گوناگونبررسي جلوه، دارد يادشدهتفاوتي كه نوشتار حاضر با تحقيقات 

كه در چنـين كـاري نيـاز بـه يـك      با توجه به اين. ريان ايراني استهاي پ گياهان در قصه
 از »يـران هـاي مـردم ا  فرهنـگ افسـانه  «ين جسـتار از  ا در، هاستين قصها منبع مدون از

  .استبه عنوان منبع اصلي استفاده شده  »رضا خندان مهابادي«و  »اشرف درويشيانعلي«

  

  هاي پريان ايرانيهاي قداست گياهان در داستانبررسي جلوه

شـدند كـه بـا    گياهان در باورهاي آغازين انسان به عنوان موجوداتي شگفت تصور مي
اي از گشـتند و بـه عنـوان جلـوه    طبيعت مي برخورداري از نيرويي لايزال باعث رستاخيز

سراسـر  ، ها و گياهـان از طريق رستني« :بركت و قدرت متعال مورد ستايش بودند، نعمت

، شـود تكـريم مـي  ، گردنـد هاي گوناگون تازه و نو مـي آهنگزندگي و طبيعت كه با ضرب
قـواي  . را بـرآورد  ها و نيازهـا خوانندش تا خواهشمي يابد و به فريادرسيو اعتلا مي ارتقا

   .)306 :1376، الياده( »ندمجلاي قداست حيات كيهان، نباتي

هاي آدميان از ديرباز مورد احترام بوده است و انسان بدوي بـا ايـن   درخت در انديشه
باشـكوه طبيعـت را    ةايـن پديـد  ، مرگ و مقدس در درخت حضـور دارد باور كه رواني بي

نمـاي انسـان و   تمام ةآين ةتصوير مثالي درخت به مثاب، از دورترين ايام«: اندكردهستايش 

 انبـوهي رمـز اسـت كـه در     ةزاينـد ، ايـن تصـوير مثـالي   . هـاي اوسـت  ترين خواستژرف
يابند و خرمن خرمن در بستر اساطير و ديانات و هنرهـا  شمار گسترش مي هاي بي شاخه

  .)8 :1376، دوبوكور( »ريزندهاي گوناگون ميو ادبيات و تمدن

 درخت هميشه مسجود و معبود آدميان بـوده ، هاي ملل گوناگونفرهنگ رو درينا از
كرانـي كـه   قدرت بـي . انددانستهحيات و بالندگي گيتي مي ةاست و در حقيقت آن را ماي

، دانـايي ، بـاروري ، تجديـد حيـات  ، موجب بـاور بـه جـاودانگي   ، است ها نهفتهدر رستني
 بنـا . شودهاي پريان ايراني به فراواني ديده ميدر قصهد و اين نكته شومي... گري ودرمان

 »كـرد فـراخ «درياي مقدس  در، هاي ديني زرتشتيان استكه از نامه »بندهشن«بر گزارش 
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كـه   »بـس تخمـه  «يكي درخـت  : است كهن روييدهدو درخت، را فراگرفته جهان ةكه هم

مرگـي  كـه آن را مايـه بـي    »رَنگوكَ«و ديگري درخت  )1(هاي اوستتمام گياهان از تخمه

   .)2(دانندمي

از جملـه  . هاي عاميانه هنوز هم وجـود دارد باور به قداست گياهان در زيرساخت قصه
، كـاج ، چنـار ، )سـدر (درخت كنُار ، ها فعالانه نقش دارندهايي كه در اين نوع قصهدرخت

اصـلي ايـن    ةيـز انگ، پيداست كه سرسبزي اين درختان در تمام فصول. سرو و نخل است
  .باورها بوده است

  

  درخت 

، خود در پي يافتن راز هسـتي بـود و در برابـر زيبـايي     ةانسان ابتدايي با ذهن كودكان
كرانگـي  گذاشـت و بـي  هاي سحرآميز مظاهر طبيعت سر به سـجود مـي   قدرت و شگفتي

آميـز درختـان   مطلق و قدرت متعـال را بـه روشـني در وراي عظمـت سـترگ و معجـزه      
هـاي خـدايان از جملـه    شـد و از تمـام ويژگـي   درختي كه تقديس مـي . كرد ه ميمشاهد

، جاودانگي و نيروي باروري و زايش برخوردار بود و در پي اين باور است كـه در اسـطوره  
شـود و  گردد و گـاهي نيـز درختـي شـكافته مـي     جايگاه استقرار خدايان مي، درخت ةتن

 بنـابراين درختـان چـون خـدايان پرسـتيده     . آيـد ها از دل آن بيـرون مـي  خداي رستني
  . دشوشوند و درخت چونان معبدي مقدس و آسماني مي مي

مصـداق   هاي بزرگ اروپايي از تبار آريايي كـاملاً پرستي در ميان همه خانداندرخت 
قديمشان بـراي معبـد    ةپرستي درويدها براي همه آشناست و واژبلوط، هابين سلت. دارد

كه هنوز در نـام  ، زار و درختستانبه معني بيشه لاتين nemusبا  هراًدر ريشه و معني ظا
nemi 152 :1388، فريزر( يكي است، است به جا مانده(.  

و در مشـكلات و   شـود مـي هاي پريان نيز درخـت چونـان خـدايي پرسـتش     در قصه
حاجـت خـود را نيـز     معمـولاً خواهنـد و  كنند و حاجت ميبه درگاهش دعا مي هاسختي

و  درويشـيان ( )3(كننـد بينيم كه دختر يـا پسـري را نـذر درخـت مـي     گيرند و حتي ميمي

   .قربان كردن انسان براي خدايان است ةكه بازماند )463: 1 ج، 1387، خندان
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  گريدرخت و حمايت

، )4(تابوت اوزيريس. حمايتش از قهرمان يا قهرمانان است، هاي قداست درختاز جلوه
كنـد  خيزي را درخت انجيري حفظ ميباروري و حاصل، درختان، اهتاكستان، ايزد غلات

كـه در   »پدر و هفـت دختـر  «در قصه  .)83 :1375، ايونس(دارد خود نگه مي ةو آن را در تن

هفـت  ، دگيـر قـرار مـي   »ها و ديوبچه«با عنوان  327روه تامپسون در گ -بندي آرنه طبقه

 حمايـت  يسـال درخـت كهـن  ، كنـد ن رها ميكه پدر به اصرار نامادري در بيابارا دختري 
 خـود بـاز   ةشـكافي در تن ـ ، پنـاه دادن دختـران   بـراي به اين صورت كه درخت  ؛دكنمي
، و خنـدان  درويشـيان ( شوددرخت بسته مي ةتن، شوندكه دختران وارد مي كند و همين مي

   .)253: 13 ج، 1382
حضـرت  . شـود  مـي  نيز ديده ريهاي مردم بختيااز افسانه »تمَتي« ةمايه در قصاين بن

كنـد  با حمايت درخت از دشمنان فرار مـي ، »جيرجيرك و عنكبوت«در داستان  زكريا نيز

را چونـان   فيـروز قهرمـان  ، گـز  ةدرختچ ـ »دژ پـولادين «در قصه  .)312: 3 ج، 1387، همان(

 »آهو بچـه « ةدر قص .)530: 18ج، 1384، همان(كند باران حمايت ميسپري در مقابل سنگ

، مـارزلف ( است عنوان برادر كوچولو و خواهر كوچولو قرار دادهبا  450روه كه مارزلف در گ

خوابد و شده در بيابان از ترس جانوران وحشي بالاي درخت مينيز دختر گم )104: 1371
اي كـه از دسـترس خـارج    بـه گونـه  ، شودميروز بلندتر  حمايت از او روز به برايدرخت 

: 17 ج، 1384، و خنـدان  درويشـيان (د شـو ترتيب دختر از حوادث ايمن مـي گردد و بدين مي

كساني قصد پـايين آوردن دختـرك را    »آهووك«ين قصه به نام ا در روايتي ديگر از .)114

و در جـايي ديگـر   ) 147: 1 ج، 1387، همان( شوداما درخت مانع مي، از بالاي درخت دارند
و مايحتاج لباس  هاي خوددرخت از طريق ميوه برد واي پناه ميدخترك به درخت پسته

به طور كلي حمايت درخت از دخترك  .)144: 2 ج، 1389، همان( كنددخترك را تأمين مي
هـاي مـورد توجـه    مايهاز بن شاهزاده پناه و سرانجام خوش داستان به صورت ازدواج بابي

  . هاي پريان ايراني استقصه
بـراي مثـال    .شـود هـاي ديگـري انجـام مـي    راهگري درخـت از  گاهي اوقات حمايت 

باد از كـوه و دره   توانند مانندپيچند و ميپوست درخت را به پاهاشان مي، قهرمانان داستان
ــد  ــحرا بگذرن ــان( و ص ــفابخش  .)410: 14ج، 1389 و 28 :13ج، 1382، هم ــت ش ــت  پوس درخ
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ل جـادو و ابـزار   كاركرد دريافـت عام ـ  هاي جادويي جزءشناسي افسانه گر در ريخت حمايت

   .)12 :1391، خديش(شود هاي پريان شمرده ميكه از كاركردهاي اصلي قصه جادويي است
  

  درخت و تجديد حيات 

درخـت بـه دليـل تغييـر     « .درخت با جاودانگي و حيات مرتبط است، شناسيدر نماد

ماننـد درخـت لئونـاردو    ، نماد زندگي است و با عروجش بـه سـوي آسـمان   ، دائمي خود
ايِ از سوي ديگر درخت نمـادي اسـت كـه وضـعيت دوره    . مظهر قائميت است، ينچيداو

مـرگ و بـاززايي هسـتند و     ةهـا نشـان  به خصوص برگ. دهدتغييرات كيهاني را نشان مي
يـادآور  ، پوشـانند  مـي ها را برشوند و دوباره برگميكه درختان هر سال برهنه از برگ اين

  .)187: 3ج، 1377، و گربرانشواليه ( »اين دور هستند

اي از درخـت انـار جاودانـه    آمده است كه اسفنديار با خوردن ميوه »نامهزراتشت«در  

  : دشومي
ــار  )5(از آن يشــته    اسفنـــديار آن پس بـــدادش بــه وز ــه ن ــك دان   خــويش ي

  

ـــر اوي      بخورد و تنش گشت چون سنگ و روي ــي ب ـــچ زخم ــارگر هي ـــد ك نب  
  

  دار  ــــن هـوش گونــــه اندر سخاز اين
  

ـــديار      ــن اسفن ــين ت ــت روي ــه بودس   ك
  

  )77: 1338، بهرام پژدو(    

در داسـتان  . سخن به ميان آمده اسـت  »گياه ولادت«النهريني از هاي بيندر اسطوره 

1اتنه«
فرزند سومري به دنبال يك گياه جادويي اسـت تـا بـا يـاري آن داراي     پادشاه بي، »

2مششه«گاه او به در. فرزند و وارثي شود
  : كندچنين دعا مي، النهرينيخداي بين »

  .بگذار كلام از زبان تو جاري گردد! آه خدا«

  ! و گياه ولادت را به من ده 

  !گياه ولادت را به من بنماي 

   )88: 1373، مك كال( !»مرا از شرمساري برهان و پسري به من عطا كن

                                                 
1. Etana 

2. Shamash 
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 ـ كنـد كـه  چنين راهنمايي مـي  نيز او را خداي بزرگ عقـاب بنشـيند و بـه     ر پشـت ب
است  سرانجام داستان با يك افتادگي در متن مبهم مانده. وجوي گياه ولادت برود جست

  .)89: 1373، مك كال(
جـاودانگي   ةنيز شاهد يافتن گياه ولادت هستيم كه ماي »گمشگيل«كهن  ةدر حماس

، و دوختـه باشـند  اي نيست كه بـراي ا آدمي و جامه ةمرگي بهرجايي كه بياما از آن، است
   .خوردمي رااين گياه ماري 

درخـت  ، در آمريكا«: گويددوبوكور دربارة باوري در مورد درخت زندگي در آمريكا مي

. با چشم سر قابل ديدن نيست، است كه به اعتقاد مردم 1استرولب ةبا عظمتي بر روي تپ
رند و كساني كـه  نگدرخت زندگي است و مردگان در سايه آن به زندگان مي، اين درخت

   .)13: 1376، دوبوكور( »هستندخوشبخت ، كننددر اطرافشان زندگي مي

نيز از درخت زنـدگي سـخن بـه    ) نهم ةآي، باب دوم، فر پيدايشس(در كتاب آفرينش 
  . درختي كه خداوند در وسط باغ عدن رويانيده است. ميان آمده است

زنـدگي جديـدي را آغـاز    ، ر فصـل هر ساله بـا تغيي ـ  كه درختاين بنابراين با توجه به
هـاي پريـان ايرانـي درخـت     در قصه. هاي سرشتين اوستبخشي از ويژگيحيات، كند مي

 »تركه جادو« ةو در قص) 38: 17ج، 1384، خندانو  درويشيان(. كنداي را زنده ميمرده، كاجي

رايي در ماجــ ـ .)63: 18ج، همـان ( بخشـد ان مرده را زندگي دوبـاره مـي  قهرم، برگ درخت
 گيرنـد هاي ملك جمشيد و ملك خورشيد هنگام جدايي تصميم ميديگر دو برادر به نام

نشاني ، دو درخت در قصر خود بكارند كه سرسبزي آن دو، ديگرآگاهي از احوال يك براي
  : از زندگي و سلامت برادران است

گـردد كـه    معلـوم مـي  ، خشك شـد ، اگر درخت كسي كه به سفر رفته« 

  .)284: 14ج، 1389، همان( »قي افتاده استبراي او اتفا

و بـه   طلسـم  كه پري چشمه را، »تاوي«برگ درختي به نام ، »چشمه پري«در داستان 

بـه رقـص    چشـمه ، بخشد و با بيدار شدن پريزندگي دوباره مي، سنگ تبديل شده است
: 3ج، 1387، همـان ( گـردد اري مـي شود و زندگي در همه چيـز ج ـ آزاد مي آيد و نهر درمي

از جملـه در داسـتان    ؛شـود تجديد حيـات و زنـدگي مـي    ةدرختي ماي ةگاهي ميو .)338
                                                 
1  . Astrolabe range 
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و درويشـيان  ( جـواني و زنـدگي اسـت    ةماي ـ، سيبي كه طوطي به ارمغـان آورده ، »طوطي«

 سـحرآميز و وزيـر   ةميـو «يـن داسـتان بـه نـام     ا در روايتي ديگر از .)65: 9ج، 1387، خندان

و يك مورد نيـز  ) 692: 14ج، 1389، همان( شودجاودانگي مي جواني و ةانگور ماي، »جو كينه

اما عزراييل به صورت پيرمـردي آن را  ، كنند نارنج جاودانگي را به قهرمان اهدا مي، پريان
  .)152: 18ج، 1384، همان( كنداپد و از جاودانگي ممانعت ميقمي

  

  درخت و دانايي 

حيـات و زنـدگي    ةنار انسـان سرچشـم  گياه و درخت در ك، آلود تاريخدم مهاز سپيده
آگاهي و معرفت است كه آدميان بـا دسـتيابي بـه آن    ، حيات و زندگي ةمقدم. است بوده

بـه  ، هـا دارد چونان درختي عظيم و باشكوه كه ريشه در اعماق زمين و شاخه در آسـمان 
سرسبز و باشـكوه طبيعـت چنـان بـا زنـدگي       ةاين پديد. يابندزندگي پرثمري دست مي

   .دهندميان آميخته شده كه تميز نيك و بد و دانايي آدميان را نيز به او نسبت ميآد

 »درخت معرفت نيك و بد«خوردن ميوه ، )9 آيه، باب دوم، كتاب مقدس(در سفر پيدايش 

  : دشوباعث هبوط آدم و حوا به زمين مي
ممانعـت  درختـان بـي   ةآدم را امر فرموده گفـت از هم ـ ، و خداوند خدا«

زيـرا روزي كـه از آن   . اما از درخت معرفت نيك و بد زنهـار نخوريـد  . بخور
»هر آينه خواهي مرد، خورديد

)6( .  

دانـايي خـود را از بوييـدن گلـي كـه       - وزير گشتاسب - جاماسب، در اساطير ايراني
  : آوردبه دست مي، دهدزرتشت به او مي

چنين ، است تري گرفتهنامه كه روايت خود را از مأخذ كهندر زراتشت«

يـك را از   تن داد تا هـر  متبرك به چهار ةچهار ماد، آمده كه زرتشت پيامبر
شراب به گشتاسب كه چشمانش را بـه روي  : موهبت خاصي برخوردار دارد

بوي گـل بـه جاماسـب كـه او را از دانـايي و      . گشودجهان ديگر و مينو مي
. كـرد تـن مـي  را رويينانار به اسفنديار كه او . داشتمند ميبيني بهرهروشن

، ندوشـن اسـلامي  ( »بخشـيد  جامي شير به پشوتن كه او را زندگي جاوداني مي

1372: 50(.  
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گوتما در «. گشايش رازها و رسيدن به دانايي است ةماي، در اساطير بودايي نيز درخت

نشسـت و در شـب هفـتم دسـامبر     ، زير درخت انجير كه بعدها آن را درخت دانش ناميدند
ين تاريخ به بودا لقب يافت و عصر جديدي در تاريخ بشـر  ا وي آشكار گشت و از حقيقت بر

   .)22 :1344، خدايار محبي( »گاه شدآگويند بودا در اين شب از همه چيز ... پديدار گشت

مايه تكراري اسـت كـه قهرمـاني خسـته و نااميـد از      هاي پريان ايراني يك بندر قصه
 ةرود و در ايـن لحظ ـ ه خـواب فـرو مـي   اي بر چشمهسفري طولاني زير سايه درختي كنا

آسماني است كه به ياري ملكوتيان ـ مانند آن پيامبر هندو ـ به اشراق و مكاشـفه دسـت     
نشينند و قهرمان را كـه در حالـت    درخت مي ةدو يا سه كبوتر روي شاخ معمولاً. يابدمي

  : مايه مشهود است ن بناي »مهاجرت« در قصه .)7(سازندهشيار مي، خواب و بيداري است

درخـت بيـد بزرگـي    ، اي رسيد كه در پاي آنرفت و رفت تا به چشمه«

زمـين   درخـت بـر   ةعبـداالله آب از چشـمه نوشـيد و در سـاي    . شدديده مي
در عالم خواب و بيداري بـود كـه   . كند در  نشست تا كمي خستگي از تن به

كـاش ايـن    :فتيكي گ، از آن ميان. حس كرد سه كبوتر بر درخت نشستند
 ةاو از پـي خواسـت   :دومي گفـت . هاي ما را بشنودجوان بيدار باشد تا حرف

، امـا ايـن جـوان    :سـومي گفـت   سلطان پذيرفته كه سر به بيابان بگـذارد و 
اي ببرد و هفت قـدم دورتـر   شاخه، بيچاره نيست و اگر از همين درخت بيد

شـد كـه    واهـد سنگ سـپيدي پيـدا خ  ، شاخه را بر زمين بيندازد، از درخت
كه بايد بـه درون آن  شود مي جايي ديده، چون آن را بردارد و به سويي نهد

، و خنـدان  درويشـيان ( »كارها به مراد پـيش خواهـد رفـت    ةجا بقيبرود و از آن

   .)524: 14 ج، 1389

رسند و جـوان عاشـق را   نيز كبوتران رازگو از راه مي، »گل به صنوبر چه كرد«در قصه 

  .)239: 12ج ،1382، همان( كنندراهنمايي مي، است زير درخت به خواب رفته كه نااميدانه

ورزد و عجولانـه  ماجرا امتناع مـي  ةشنيدن بقي اما گاهي قهرمانِ ناشكيباي داستان از
  : كندمحل را ترك مي

دوتـا كبـوتر روي   . زيـر درخـت خوابيـد   . رفت و رفت به درختي رسيد«

كبـوتر  ، بـاجي ، ديگـري گفـت بـاجي   آن يكي بـه  . درخت آمدند و نشستند
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اگر گفتي اين دختر پادشـا كـه ديوانـه    : اولي گفت. جان باجي: دومي گفت

اگر آن سگ چهار چشم را كه دنبـال  : دواش چيه؟ كبوتر دومي گفت، شده
آن گله است بكشند و مغز سرش را خشك كننـد و گـرد مغـز را در دمـاغ     

 .يـر درخـت بلنـد شـد    مـرد از ز . شـود خـوب مـي  ، دختر پادشاه فوت كنند
نگذاشـتي برايـت   ، حوصـله آي آدميزاد كم: كبوترها هم بلند شدند و گفتند

   .)523: 14ج، 1389، خندانو  درويشيان( »مرد گفت همين يكي مرا بس. بگوييم

اند كه به هـم عشـق   خواهران مهرباني، كبوتران: يكسان است معمولاًبيان رازها  ةنحو
مايـه تكـرار   اين بـن ، »هاي مردم ايرانفرهنگ افسانه«كتاب  از هاي زير در قصه. ورزندمي

  : شودمي
، )339: 3 ج، 1387، همـان ( »چشـمه پـري  «، )23: 2 ج، 1389، همان( »پادشاه گليم گوش«

) كبوتر( كموتر«، )677: 5 ج، 1382، همان( »دو عروس« ،)427: 4 ج، 1381، همان( »خون برف«

 »گوهاي قصه مورچه«، )89: 13 ج، 1382، همان( »ال پدرم«، )595: 11 ج، 1389، همان( »چوبي

، )559: همـان ( »مرغ زربال«، )179: 17 ج، 1384، همان( »ارث پدر«، )484: 14 ج، 1389، همان(

  . ...و )324: 19 ج، 1386، همان( »فداكار«، )63: 18 ج، 1384، همان( »جادو ةترك«

قهرمان زير ، دو طوطي »برگ ظلمات« ةدر قص مثلاً .كندگاهي نوع پرندگان تغيير مي

دو مـرغ بسـيار    »هـا جـوب «و در قصـه   )456: 17ج، 1384، همـان ( دهنددرخت را ياري مي

: 18 ج، همـان ( سـازد زبان جـاري مـي   راز را بر، ترنشينند و مرغ بزرگبزرگ بر درخت مي

، 1382، نهمـا ( كنندقهرمان را راهنمايي مي، دو گنجشك »دختر نظر كرده« ةقصدر  .)157

خرس و پلنگ در زيـر  ، روباه جانوران گوناگون از جمله، »مرد و نامرد« ةقصدر  .)390: 5 ج

يـك مـورد نيـز     .)508: 13 ج، همـان ( كننـد مـي فـاش   راز بيماري دختر پادشاه را، درخت
، ناگفته نماند كه قهرمـان . كندقهرمان را آگاه مي، دختري كه بالاي درخت نشسته است

 مردي نـوراني ، »غريب و شاه صنم« ةدر قص .)78: 3 ج، 1387، همان( بردود ميدختر را با خ

ملـك  « ةو در قص ـ) 387: 9 ج، 1387، همـان ( كندرسد و رازگشايي ميمي زير درخت از راه

دژ «در قصـه   .)359: 14 ج، 1389، همـان ( كنـد رمردي نقش راهنما را بـازي مـي  پي، »محمد

گـاه  مخفـي ، انـد ديو نر و ماده كه زيـر درخـت نشسـته   دو ، خلاف ديگر مواردبر »پولادين
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هـا  درخت در پنـاه شـاخه   كه قهرمان بالاي در حالي. كنندآشكار ميعمر اژدها را  ةشيش

رازگشـا  ، جايي كه در ايـن داسـتان  از آن .)527: 18 ج، 1384، درويشيان و خندان( پنهان است
در حـالي كـه درون درخـت     غير مستقيم يعني قهرمان به صورت، موجود اهريمني است

  . رسدبه دانايي مي، پنهان است
  

  درخت و باروري

 معمـولاً ، شـود مـي  هـا ديـده  ت و ارتباطات انسان و گياه در آنهايي كه مناسبادر قصه
   .دشو باروري مي ةاي ماي ميوه

 باقي مانـده اسـت   نبات -مضمون كهن ديگري از مدار انسان، پسندهاي مردمدر قصه
رومانيايي قصه مختلف  در روايات. اي يا با بوييدن گلي استتن از خوردن دانهكه بار گرف

دهـد و وي بـا خـوردنش فرزنـدي بـه      قديسي به پدر يا مادري سيبي مي، »سه دانه انار«

، از ران پيرمردي كه قديس به وي سيبي داده و او آن ميوه را خورده بـود . آوردوجود مي
، ادبيـات فولكلـوري اسـت كـه در آن    ، هاي كلاسيكونهيكي از نم. دختر جواني زاده شد

 .گـل سـرخ بـار گرفـت     ةاست كه با خوردن بـرگ بوت ـ  سالي آمدهجوان ةداستان دوشيز
ovide از، ژوپيتـر  ةواسطبي، كند كه بر وفق آن مارسبه روايتي اشاره مي »junon«  زاده

   .)290: 1376، الياده( گلي لمس كرد، »flora«بدين وجه كه الهه . شد

»دوموزي«خواستگاري ، سومري ةدر اسطور
»اينانا«از  ايزد گياهان، 1

خدابانوي عشق ، 2

  : شوددرخت سيب نيز مطرح مي، و باروري
  : دوموزي سرود سر داد«

ام با تو به باغ ميوه/ روماينانا با تو به باغ مي/ رومبا تو به باغ مي، خواهرم
مـرا بـه   ، برادرم/ : داد سرود سر، اينانا /...رومبا تو به سوي سيبم مي/ روممي

 ـ / مـرا بـه بـاغ خـويش بـرد     ، دوموزي، برادرم/ باغ خويش برد لاي هبـا او لاب
در / لاي درختـان اوفتـاده ايسـتادم   هبا او در لاب/ درختان ايستاده پرسه زدم

كـه بـرادرم   آن پـيش از / گونـه كـه بايـد زانـو زدم    همان، كنار درخت سيبي

                                                 
1. Dumuzi 

2. Inanna 
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چنان هم/ يان درختان سپيدار نمايان شدچنان كه از ممه /آوازخوانان بيايد

، از زهـدان / دومـوزي ، به مقدم سـرورم / شد روز پديداركه او در گرماي نيم
 .»...بـر مقـدمش گيـاه افشـاندم    ./ برابر او نهـادم  گياهان را در./ گياه روياندم

   )148 :1381، لاهيجي و كار(
 معمـولاً  .شـود به فراواني ديـده مـي   )8(سيبباردار شدن از ، هاي پريان ايرانيدر قصه

  :درويش يا پيري دانا يا يكي از پيامبران است، دهدرا هديه مي شخصي كه اين ميوه

. درويش نيسـت ، ديد، خواست سرشو برگردونه، پادشاه تا سيب رو گرفت«

. رفتـه تـو زمـين   ، ديد كه درويش يه چكه آب شـده  .»ببنديد، بگيريد«: گفت

   .)516: 11 ج، 1389، و خندان درويشيان( »ضرت خضر پيغمبر بودحالا نگو او ح

كند شود و شرط ميدرويشي ظاهر مي گاهي نيز ديو يا جادوگري است كه به صورت
 ـ«هـاي  قصه. كه فرزند را بعد از چند سال با خود ببرد : 4 ج، 1381، همـان ( »درويـش  ةحيل

تامپسـون   -آرنه  303هاي گروه قصهاز ، )486: 5 ج، 1382، همان( »درويش جادوگر«، )183

شـازده ابـراهيم و   «، )20: 8 ج، 1385، همـان ( »شـازده اسـماعيل  « و »درويش خبيـث « با نام

ــماعيل  ــازده اس ــان( »ش ــراهيم «، )108: هم ــك اب ــان( »مل ــيب « و )156: 14 ج، 1389، هم س

هـا فرزنـد   در برخي از ايـن نـوع قصـه   . اندگونهاز اين) 116: 19 ج، 1386، همان( »سحرآميز

مغلـوب  ، اسـت نمنجام ضد قهرمـان را كـه ديـوِ درويـش    سرا، شودقهرماني كه زاييده مي
فرزنـد بـه دنيـا آمـده     ، ناگفته نماند كه در تمام مـوارد  .)366: 12 ج، 1382، همـان ( كند مي

زنـد و سـرانجام بـه وصـال دختـر      كه دليرانه به اعمالي شگفت دست مـي  قهرماني است
در  »گـيس چـل «دختري به نام  ةافسان هاي گوناگوني ازروايت جملهاز . رسد مي شبمحبو

. قـرار داده اسـت  ) جـان تيـغ  (=  »حرز جان«نام  با 302گروه مارزلف در  كه، دست است

دختر زيبايي كه در دستان ديو اسـير اسـت و قهرمـاني كـه تولـدي نامتعـارف دارد و از       
 اش ييجهـت رهـا  ، اسـت اشـته  پـا بـه ايـن دنيـا گذ    ، طريق سيبي كه از درويشي رسيده

   .)9(سازدجنگد و ديوان را مغلوب مي مي
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، )191: 3ج، 1387 ،و خنـدان  درويشـيان (تيـزتن  : عبارتنـد از  ين قصـه ا روايات گوناگون از
گـزه مـو   چل، )289 :همان(ستاره شمر ، دريارو، تيغجهان، )207: همان( گيس و چل جانتيغ

   .)463 :همان(گيسو طلا هلچ، )367: همان(گيس چل، )359 :همان(

دختـري   ديـو ، آيـد ين طريق به دنيـا مـي  ا فرزندي كه ازالبته در مواردي اندك نيز  
دنـدان  « هـاي ماننـد داسـتان  ، سـازد خورد و نابود ميرا مي كس همهو  زيچ همه است كه

 »ملـك محمـد  «، )461: 6 ج، 1384، همـان ( »زنگي و زرنگي«، )595: 5 ج، 1383، همان( »آهني

خـواهر  «تامپسـون بـا نـام     - آرنـه  A 315اين قصـه در گـروه    .)344: 14 ج، 1389، همان(

توانـد بخـورد و در   موارد نيز زن به دلايلي نصـف ميـوه را نمـي    رخيدر ب. است »خوار آدم

كـه   »پادشـاه و هفـت فرزنـدش   « ةاز جمله در قص ـ. آوردنتيجه فرزندي ناقص به دنيا مي

از ، آيـد اي كـه از ايـن زن بـه دنيـا مـي     خورد و بچه مي را نصف سيب زن هفتم، خروس
 پاهـايش ، دهـد مـي  انجام كه ييها يريدل پاساست و سرانجام به مانند خروس تنهپايين
  .)66: 2 ج، 1389، همان( شودزاد مييآدم مانند

، سـومي لـت   ةبا ايـن تفـاوت كـه بچ ـ    ؛شودنيز اين ماجرا تكرار مي »پسرلت« ةدر قص

 ـ، نقص ظاهرياما با وجود اين  .بيش نيست فهآدمي نص هـا از  هـا و دليـري  شـگفتي  ةماي
 .)631: 12 ج، 1382 و 467: 19 ج، 1386، همـان ( گردد ي بر ديو ميجمله اژدهاكشي يا چيرگ

  . آمده است »نصفه و برادران حسود« با عنوان تامپسون - آرنه 550ها در گروه اين قصه

هاي ديگـرش مايـه بـاروري    انار است كه در كنار خاصيتگاهي هم ، كنندهبارور ةميو
اين خاصيت انار و سـيب  ، »بي مهرنگارميرزا مست و خمار و بي« ةدر قص .)10(شودهم مي

  : شودميبا هم ديده 
درويش يك سيب . پوشي را ديددرويش سفيد، همين كه در را باز كرد«

مـال  ، انـار  .شما فرستادهو يك انار به وزيـر داد و گفت خداوند اين را براي 
بعـد از چهـل   ، ها را كه خوردنداين. مال زن خودت، زن پادشاه است و سيب

شـوند و ايـن پسـر و دختـر     سـتن مـي  آب، زن شاه پسر و زن تو دختـر ، روز
  .)628: 14 ج، 1389، همان( »گيرندديگر را ميهم
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 ـ«، دشوباروري مي ةهاي عاميانه مايهايي كه در قصهاز ديگر ميوه »ارنجن

در . اسـت  )11(

 نـد آور دهد و هفت پسر به دنيـا مـي مرد به هفت زن خود نارنج مي، »مرد هفت زنه« ةقص

نيـز زنـان پادشـاه بـا      »پسر نصف نيمـه «در ماجراي  .)511: 13 ج، 1389، و خندان درويشيان(

يـك مـورد نيـز در داسـتان      .)110: 18 ج، 1384، همـان ( شـوند  دار مـي بچـه ، خوردن نارنج
  .)53: 10ج ، 1387، همان( دشوخرما مايه باروري مي، »مت خداقس«

يـا  ، آيـد هرجا از سيب صحبتي بـه ميـان مـي   ، هاي پريان ايرانيبه طور كلي در قصه
  . يا باروري و تولد فرزندي در ميان است دشووصال به دختري زيبا مطرح مي

شـاره بـه مراسـمي    ا، شـود ها ديده مـي نكته قابل توجهي كه كم و بيش در اين قصه 
ها بـراي  داستانرخي در ب. شودآييني است كه به باور قدسي گياهان و باروري مربوط مي

انار يا نارنجي ، هاترتيب كه آنبدين. شودرگزار ميدختران جهت انتخاب همسر مراسمي ب
مخصـوص دختـران پادشـاهان    ، اين آيـين . كنندخواهشان پرتاب ميرا به سمت مرد دل

، همـان (خـود انـار    به سمت جـوان مـورد نظـر    دختران پادشاه، »سه برادر« ةدر قص. است

 و هميشـه ) 172: همـان ( كنندميپرتاب نارنج  »سلطان ابراهيم« ةقصو در ) 379: 7 ج، 1385

  . گرددها ميقهرماني ةگزيند كه مايكچل يا مرد فقيري را برمي، تردختر كوچك
مشابه بـا   به آييني تقريباً، الخيرابي بنايرانشاه  از حكيم »نامهكوش«ايراني  ةدر حماس

هنگـام انتخـاب   ، پـدر فريـدون   »آبتـين «ترتيب كـه   بدين. خوريمهايي اندك برميتفاوت

 ترنجـي زريـن را  ، در مراسمي آييني - پادشاه شهر ماچين، دختر طيهور شاه - »فرارنگ«

اگـر  . گيـرد ذيرد و در كنـار مـي  پ ـكند و او نيز مشتاقانه ترنج را ميبه سمتش پرتاب مي
بـن  ايرانشـاه  ( دهـد باز پس مـي ، ترنج را نپذيرفته، دختر مورد نظر خواهان اين مرد نباشد

   .)343 :1377، الخيرابي

زنـي  . ستا »سبز قبا«داستان ، شوداز موارد ديگري كه به باروري درختان مربوط مي 

باشـد و نـذر    كند كه فرزندي داشـته رود و دعا ميبه زير درخت مي، شوددار نميكه بچه
آورد و طبـق قـولي كـه     دختري به دنيا مي، زن. كند كه فرزندش را وقف درخت كندمي

آيـد و سـرانجام بعـد از     مرد جواني بيـرون مـي  ، از درخت. كند وقف درخت مي، داده بود
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ايـن   .)600: 11 ج، 1389، خنـدان و  درويشـيان ( كنـد  ي گوناگون با دختر ازدواج مـي ماجراها
   .گرفته است قرار 432شماره با  »دامادپري«هاي گروه قصه ماجرا در

  

  درخت و درمانگري

كراني است كـه در  درمانگريِ جادويي و شفابخشي گياهان بر اساس باور به نيروي بي
بخشي در آنان نهفته است و همين نيروست كه آنان را مسـجود و معبـود   ارتباط با حيات

  : سازدآدميان مي
 تخـم گياهـان  ، هاي كهن ايرانيان بعد از قتل گاو يكتا آفريده توسـط اهـريمن  در باور

فردوسي در داسـتان اسـكندر    .)87 :1369، دادگي( آيدمياز بدن گاو پديد دارويي مختلف 
، كـوه آورده اسـت   آميختن گياهان شفابخش كـه از كند كه با دراز پزشكي هندي ياد مي

   .)29: 7 ج، 1966، فردوسي( گر همه دردهاستكه درماننمايد يدارويي فراهم م

هاي برگ. هاي پريان ايراني استقصه هاي تكراريمايهاي از دروناسطوره ةماياين بن
لازم به ذكر اسـت كـه در   . سازندو نابينا را بينا مي اند شفابخش، گررختان معجزهد رخيب

، نـور ، قـوه شـهود  ، نماد علم مطلـق  چشم، در اسطوره« .نماد خرد است، ها چشماسطوره

چـون  هرمانان اساطيري از چشمان خود هماشراق و معرفت است و بسياري از ايزدان و ق
 نمـاد ، بسـته  سـو چشـمِ  از آن. كننـد خود استفاده مي افزاري براي نابودي دشمنانجنگ

  .)88 :1384، دستغيب بهشتي و طحان( »خردي و ناآگاهي و مرگ و نابودي است بي

قهرمان داستان از بـرگ درخـت   ، كه دختر پادشاه ديوانه شده »مرد و نامرد« ةقص در 

: 13 ج، 1382، و خنـدان  درويشـيان ( )12(شـود ميشفاي دختر  ةكند و مايمعجوني درست مي

، نهمـا ( هاسـت گـر زخـم  برگ درخت رز درمان، »شاه روباه«اي ديگر به نام در قصه .)508

ور بودنش كه به دليل سرسبزي و سايه درخت چنار نيز پوست و برگ .)149: 19 ج، 1386
 مرغيس ـكند و زخم گري ميدرمان »پيشهبز عاشق«در ماجـراي ، از درختان مقدس است

  : كند خود پزشك است و درمانگري ميشاهنامه كه  مرغيسبرخلاف ، بخشد بود ميرا به
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از بـال   كه تيـر را را ميان دو سنگ ساييد و پس از آنبرگ چنار ، جوان«

چندي نگذشـت  . برگ چنار را جاي زخم ماليد ةكوبيد، بيرون آورد مرغيس
  .)472: 17 ج، 1384،  و خندان درويشيان( »بهبود يافت مرغيسكه زخم 

نابينـا  قهرمـان  را بـه  يي بينـا ، بـرگ درخـت بيـد   ، »بـرگ خـاك ظلمـات   «در داستان

 اي روييـده بيدي كـه كنـار چشـمه    درخت ةدر جايـي ديگر ميو .)456: همان(. گرداند ميبـاز
) كبـوتر ( كمـوتر « ةقص ـدر  .)410: 14 ج، 1389، همـان ( شـود روشنايي چشـم مـي   ةماي، است

 »گـل زرد «هـاي  اين ماجرا در قصـه . بخشي داردبرگ درخت توت چنين اثر درمان، »چوبي

  .ودش هم تكرار مي) 413: 18ج ، 1384، همان( »برگ توتيا«و  )362: 12 ج، 1382، همان(

  

  گوييدرخت و سخن

گـويي  سخن، دهندها به درختان و گياهان نسبت ميهايي كه در قصهاز جمله ويژگي
 »درخـت آسـوريك  «پهلوي  ةانگيز يادآور منظوماين ويژگي شگفت. و گاه آوازخواني است

كننـد و از  هايشـان منـاظره مـي   يدرخت نخل با بز در ذكـر برتـر   صورت كه بدين. است
منظومه بـه برتـري و پيـروزي بـز     ، است معيشتي آرياييان شباني بوده ةريقجايي كه طآن

  . يابدخاتمه مي
 :1386، درخت آسوريك( »]ماند[ خرما اندر ستوه ]رفت[ بز به پيروزي شد«

81(.  

اي «: زنـد فرياد مي، شودديو محافظت مي ةرنگ كه به وسيلگل هفت، »تنبل« ةقصدر 

. )136: 3 ج، 1387، و خندان درويشيان( »را با دست بچيندخواهد م آدميزادي مي! صاحب من

هـايي بـر آن   درختي كـه زنـگ  . شودمي آوا سخن گفتهاز درخت چهل »زورمند« ةقصدر 

، همـان ( ايـي دارد اي آوهـر شـاخه  . شـود آويزان است و موسيقي زيبايي از آن شنيده مي

  .)523: 6 ج، 1384

يي است كه ارتباطي مستقيم با خداي گيـاهي  ماجرا، »كنار سبز يا سبز علي قبا« ةقص

خواهد و درخـت بـراي گـرفتن    ترتيب كه پيرمردي از درخت كنار حاجت مي بدين .دارد
، يـن قصـه  ا در روايات گوناگون از .)600: 11 ج، 1389، همان( كنداش ميراهنمايي، حاجت
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ا دختـر زيبـاي   آيد و ب ـجواني زيبا از درخت بيرون مي گويد و در نهايتدرخت سخن مي
هـاي پـر تكـرار    مايـه يكي از بـن  .)317: 14 ج، 1389، و خندان درويشيان(. كندقصه ازدواج مي

شود و از خونش نـي  ماجراي دختر يا پسري است كه مظلومانه كشته مي، هاي عاميانهقصه
نـد و  خوالبك آواز مـي نياين . سازدلبكي ميرسد و براي خود ني چوپاني از راه مي. رويد مي

  .)486 - 483: 15 ج، 1383و  688: 14ج، 1389، همان( كند زندگي و راز قتل را افشا مي ماجراي
 ـ   »3 ملك محمد« ةدر قص شـويم كـه چونـان ديـو قحطـي و      رو مـي هبـا دختـري روب

پـردازد  با او به پيكار مي، قهرمان كه برادر بزرگ اوست. خورد چيز را ميسالي همه خشك
 دي ـآ يدرمبرگ به سخن  .ريزدطره خونش روي برگي از درخت ميق يك. كشد و او را مي

جاسـت كـه در راه بـا    اين جالـب توجـه   ةنكت ـ. خواهد كه او را با خـود ببـرد  و از برادر مي
جـايي  اما از آن. كندو را راهنمايي ميا خردمندانه، گوو برگ سخن شودرو ميهمشكلي روب

در اين حالت نيز همواره اعـلام گرسـنگي    ،خوردرا مي زيچ همهاش كه در زندگي انساني
 به جـانوران بدهـد كـه بخورنـد    ، ريز كردهبرگ را نيز ريز، شودبرادر مجبور مي كند ومي

ايـن بـار ضـد     ايـن اسـت كـه    داستاناين انگيز در  شگفت ةنكت .)345: 14 ج، 1389، همان(
له ئالبته اين مس. هايي دارد مناسبت با گياه، رسد ديو قحطي استكه به نظر مي، قهرمان

  .شوداز موارد بسيار نادر است كه فقط در يك قصه ديده مي

  

  درخت و خنده و گريه 

 ةخندند و مايشود كه چون آدميان ميمي هاي ايراني از درختاني سخن گفتهدر قصه
 پسـر  ةقص ـ«از جملـه در  . گرينـد گـاهي هـم مـي    كنند و يـا شادي اطرافيان را فراهم مي

دان و نار گريان سخن از سيب خن - A 465از گروه  - »مرواريدزري و دختر دندون كاكل

پـر   بـاغ ، زادمردي پري »دختر سوم ةهدي« ةدر قص .)303 :2 ج، 1389، همان( شودگفته مي

  .زنندها قهقهه مياي دارد كه ميوهميوه
هـا  يـوه همه م، اي بچيندبرد تا ميوههر وقت دخترك دستش را بالا مي«

 زاد دسـتش را بـالا  وقتـي پسـر پـري   . رفتندآمدند و بالا مي ميبه قهقهه در
، همـان ( »آمدنـد ميها پايين و ميوه آوردنددرختان سر فرود مي ةهم، برد مي

  .)45: 16 ج، 1383
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انگيـزي  از گياهان شگفت - A 465از گروه  -گل قهقهه يا ققه يا قهقهان يا چهچهه 

ويژگـي ايـن گـل بـا صـداي بلنـد       . شـود مي فراواني ديدههاي پريان به است كه در قصه
زيـرا همـواره ديـوي از آن     ؛و بـه دسـت آوردن آن بسـيار مشـكل اسـت      است خنديدن

زاد كـه در  ريختن خـون دختـر پـري    ةگلي است كه در نتيج معمولاًكند و محافظت مي
 و157: 1 ج، 1387، و خنـدان  درويشـيان ( شـود بر سطح آب ظاهر مي، دستان ديو اسير است

 و 319: 7 ج، 1385 و 558 :5 ج، 1382 و 451: 4 ج، 1381 و 79: 3 ج، 1387 و 44: 2 ج، 1389

كـه   ل از كاركردهاي دشوار قهرمان استبه دست آوردن اين گ .)378 و 285: 12 ج، 1382
كاركردهـاي اساسـي   ة پنجم از شش مرحل ـ ةمرحل، هاي جادوييشناسي افسانهدر ريخت

   .)95 :1391، خديش( شودان شمرده ميهاي پريقصه در

نشاني از باورهاي گياهي ، ريزد خندند از دهانشان گل مي پسر يا دختري كه چون مي
نقشـي فعـال   ، كنند و گياهان در حياتشان مردمي دارد كه از طريق كشاورزي زندگي مي

 گـل  از دهانش، خنددكه چون مياست دختري ، »گل خندان«داستان  در از جمله. دارند

، كور شده، اما به دنبال حسادت اطرافيان، آورند يدرم يا شاهزادهاو را به ازدواج . ريزدمي
. گـردد  يبازمپس از ماجراهاي فراوان به زندگي خود با پسر شاه  شود وبه چاه افكنده مي

ر و تجديـد حيـات   طبيعت و به عبـارتي خشـكي و بازگشـت بهـا     ةچرخ، در اين داستان
، همـان  و165: 1 ج، 1387، همـان و  305: 12 ج، 1382، خنـدان درويشـيان و  ( مگياهان را شاهدي

عنوان  با 403 ةها در گروه شماراين قصه )....و 222: 3 ج، 1387، و همان196و 50: 2 ج، 1389
  .است »گل خندان«

  

  گردانيدرخت و پيكر

اد از مـر « .طبيعـي اسـت   يپيكرگرداني تغيير شكل ظاهري با استفاده از نيروي ماورا

ــگ    ــات فرنــ ــه در ادبيــ ــت كــ ــان اســ ــي همــ و  » metamorphosis«پيكرگردانــ

»Transformation« و معناي آن تغيير شكل ظاهر و ساختمان و اساس  شود مي خوانده

با استفاده از نيـروي مـاوراءالطبيعي كـه    ، هستي و هويت قانونمند شخص يا چيزي است
در اين حالت شخص يـا شـيء از   . رسدياين امر در هر دوره و زماني غير عادي به نظر م

، يابد كه ممكن است بـروزات آن گردد و پيكري تازه و نو ميصورتي به صورت ديگر برمي
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رسـتگار  ( »شـود صورتي ظاهري و محسوس باشد يا در نهاد و نهان دچار تغييراتي بنيادي 

   .)140 :1381، فسايي

بيان مناسـبات و ارتباطـات    يبه نوع، گرداني درخت به انسان و انسان به درختپيكر
  . تنگاتنگ زندگي انسان با گياهان است

  
   پيكرگرداني درخت به انسان

هـاي  روان«، بـر اسـاس ايـن بـاور    . شـود در اساطير گاهي درخت به انسان تبديل مي

 »يابنـد جا به شكل جنيني به بطن زنان راه مـي و از آن اند ساكنن در بعضي درختان نياكا
   .)288 :1376، الياده(

، استها نهفته ن به دليل نيروي مرموزي كه در آنشد كه گياهاين نيز گفته ا پيش از
، خـدايان و بـه عبـارتي ديگـر    مسكن خدايان يا نيمه، بنابراين درختان. شدندميستايش 

اي شـاهد  هـاي اسـطوره  شدند و در داستانمسكن نيروهاي نامحدود فراطبيعي تصور مي
خداي يونـاني  ، »آدونيس«از جمله . خدايان از گياهان هستيميمهخدايان يا ن رخيظهور ب

رايـج تولـد او    ةارتباط و وابستگي او و نباتات آشكارا از قص«. آيددرختي بيرون مي ةاز تن

دو  پوست درخت پـس از . است گويند آدونيس از درخت مر زاده مي. قابل استنباط است
  .)387 :1388، فريزر( »است يرون آمدهبند از آن بماه بارداري شكافته و طفل دل

نباتي اسـت كـه از پـس خـيش      ةاله، »راما«هاي هندي و همسر اسطوره ةاله، »سيتا«

  .)264 :1384، بهار(آيد شود و بيرون ميكردن زمين سبز مي

هـايي هسـتيم   هاي پريان شاهد روايـت هاي انسان و گياه در قصهدگرگوني ةدر چرخ
آيـد و باعـث   درختـي بيـرون مـي    ةشـجاع از درخـت يـا ميـو     كه دختري زيبا يا پسري

، مايـه سـاخته شـده   اساس اين بن اي كه بر مشهورترين قصه. شودماجراهاي شگفتي مي
پسر پادشاه . تامسون است -آرنه  408تيپ ، »نارنج و ترنج« ةهاي گوناگون از افسانروايت

. كنـد ها را پاره مـي نارنج، بيد اي زير درختچيند و كنار چشمهاز باغ ديو چند نارنج مي
. كنـد آيد و بعد از خوردن آب به طور ناگهـاني رشـد مـي   دختري زيبا از نارنج بيرون مي

 درخـت بيـد پنهـان    ةرود و دختـر روي شـاخ  آوردن لباس براي او به شهر مي برايپسر 
ر را دخت ـ، شـود  رسد و همين كه از ماجرا بـاخبر مـي   اما كنيزكي سياه از راه مي .شود مي
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 پسـر پادشـاه  . نشـيند مـي  شـاهزاده كشد و خود به جـاي او روي درخـت در انتظـار    مي

خون دختـر سـبز    ةبرد و درخت نارنجي را نيز كه از قطرزده كنيزك را به قصر مي حيرت
درخـت را بـه   ، پس از ماجراهاي فـراوان . كاردكنار باغچه مي برد و با خود مي، است شده

. فروشـد سازد و به پيرزنـي مـي  ريسي مينجار از چوبش دوك نخبرند و اصرار كنيزك مي
شود و كنيز سياه بـه  آيد و رازش فاش ميسرانجام دخترك زيبا از دوك چوبي بيرون مي

   .)41: 15 ج، 1383، خندانو  درويشيان( رسدمجازات مي
تـات  نبا ةاله ـ، آيـد رسد دخترك زيبا كه از نارنج بيرون مياين داستان به نظر مي در
بـه صـورتي   ، كاري ازلي اوسـت  باروري و سرسبزي زمين كه همان خويش برايكه  است

بيـاني  ، ماجراهـايي  در واقـع طـرح چنـين   . آيـد هايي ديگـر بـه دنيـا مـي    ديگر با توانايي
 نيـروي . برانگيز از باور به قدرت نهفتـه در درختـان و گياهـان اسـت    هوشمندانه و خيال

تغيير شكل درخت ، در اين افسانه. ت و ناتواني بيزار استكراني كه از هرگونه محدودي بي
بخشـي از  ، حلي براي رسـيدن بـه كمـال اسـت و بـه نـوعي      در واقع يافتن راه، به انسان

، رو كـه بـا حسـادتي زايدالوصـف    كنيـزك سـياه  . دشويادآور مي هاي انساني را نيزناتواني
ديـو   رسد همـان به نظر مي، دنشينمي رساند و به جايش بر درختدخترك را به قتل مي

بـاروري و   ةدختـرك كـه اله ـ  . شوداست كه مدت زماني كوتاه بر زمين چيره مي خشكي
شـادي و   آيـد و ماند و سرانجام از قالب خود بيـرون مـي  مدتي پنهان مي، سرسبزي است

  .گرداندبركت را نيز به زمين بازمي
»پرسفونه«يادآور ماجراي گم شدن ، اين داستان

2دمتر«ر دخت - 1
در  - زارالهه گنـدم  »

شود و سرسبزي كه توسط ايزد مردگان به زيرزمين برده مي او«. هاي يونان استاسطوره

3زئـوس «مردي سرانجام به پـاي ، گرددو طراوت زمين نيز با گم شدن او محو مي
خـداي   »

4هادس«خدايان و قراري كه با شهريار مردگان 
 نسال چنـد مـاه بـه زمـي     هر، گذاردمي »

  .)64 :1383، هميلتون( »گرددبازمي

                                                 
1. Persephone 

2. Demeter 

3. Zeus 

4. Hades 
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مهرداد بهار دربـارة   .شودالنهريني نيز ديده ميهاي بينمشابه اين داستان در اسطوره
 -گياه النهريني كه ايزد نباتي و ايزدبين ةبخشندما از ايزد بركت« :گويدها مياين اسطوره

بـه اسـم   ، خبـر داريـم   ،اوسـت  ةجانوري است و در واقع بركت جانوري و گياهي به عهـد 
»دوموزي«

. رودجهان مردگان مـي  شود و بهدوموزي هر سال در آغاز تابستان كشته مي .1

در چنـين   .شودرود و ديگر توليد مثل قطع ميحيات از بين مي ...ميرند گياهان مي ةهم
 »اينانـا «آب كه  ةآورند و او با اله ايزدان دوباره دوموزي را از جهان مردگان بيرون مي، وضعي

گياهـان سـبز   . شـود مثـل برقـرار مـي    كند و دوباره توليدازدواج مي، باشد »ايشتر«و بعدها 

 ـايـن بـن   .افتداين امري ازلي است و هر سال اتفاق مي. كنندشوند و رونق پيدا مي مي  ةماي
ت در ايران به صـور . شوددر ايران و هند پراكنده مي، »تيشتر«النهريني در كنار داستان بين

الواقع يك ايزد نباتي است كـه  سياوش في. گذاردهاي ما اثر ميدر حماسه، داستان سياوش
  .)264 :1384، بهار( »شوداز خونش برگ سياوشان سبز مي، شودوقتي كشته مي

روايـات  ، اسـت  مـردم داشـته   ةبه دليل اهميتي كه بـراي عام ـ  ين داستان ظاهراًا از 
هـاي  از جملـه قصـه  ، شـود ديده مـي  »هاي مردم ايرانفرهنگ افسانه« در كتاب گوناگوني

دختـر  «، )380 :همان( »دختر نارنج «، )311: 5 ج، 1382، و خندان درويشيان(» دختر شاه نارنج«

يـن  ا هـايي ديگـر از   در روايـت  .)390: همـان ( »دختر نظر كـرده «و  )383: همان( »نارنج طلا

: 1 ج، 1387، همـان ( »بلبـل خيـارك  « هايقصه ؛ مانندآيددختر از خيار بيرون مي، داستان

 ج، 1382، همـان  ( »دختر كريم خياط«، )147: 2 ج، 1389، همان( »پسر پادشاه و كنيز«، )395

 »دختر خياره« و )350: همان( »دختر تخم خيار«، )349: همان( »دختر سوسه خيار«، )348: 5

، 1381، همان( »خون برف« مانند ؛آيد و در روايتي ديگر دختر از انار بيرون مي) 350: همان(

: 8 ج، 1385، همـان ( »نـار پـري  «، )393: 5 ج، 1382، همان( »اش نزاييدهدختر ننه«، )428: 4 ج

هـايش را آب  دخترك زلـف ، در اين داستان .)100: 5 ج، 1382، همان( »دختران انار« و )88

يـادآور  ، انگيـز اين عمل شگفت. شودسپس همه جا سبز مي. پاشدزند و در حياط ميمي
  . كاري او به عنوان ايزدبانوي گياهان است خويش

                                                 
1. Dumuzi 
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نـام  ، طـلا گـيس  .هاسـت يـن گـروه داسـتان   ا از رسدنيز به نظر مي» طلاگيس« ةقص 

برآوردن اين  و پدر نيز در پي گرددمرواريد مي ةاست كه از پدرش خواهان خوش دختري
بـان  ديـو نگه . رسـد خت مرواريـد مـي  به درتا ، شودها ميراهي بيابان، نامتعارف ةخواست

سرانجام ديو براي بردن دخترك . خواهدگيس طلا را مي، مرواريد ةدرخت در قبال خوش
. كننـد گنـدم آفتـاب مـي   ، كنند و روي تنورطلا را در تنور پنهان ميگيس. رسداز راه مي

خود و ديگر  ،سرانجام دخترك با چابكي. بردكند و به زير زمين ميدختر را پيدا مي، ديو
گنـدم روي   .)621: 12 ج، 1382، و خنـدان  درويشيان( دهدانيان را از دست ديو نجات ميزند

 ـ. نشاني از سرشت گيـاهي اوسـت  ، »طلاگيس«تنور و نام درخشان  چـون  ويـژه كـه هم  هب

مـدتي از سـال را در   ، هـاي يونـان  بهـار و سرسـبزي در اسـطوره    ةاله، »پرسفونه يا كوره«

  .)13(ماندزمين پنهان و اسير مي هاي زيرتاريكي
سوز الهوا بـي در  «هاي گوناگون از قصه روايت، هاي گياه به انسانپيكرگرداني از ديگر

كند او نذر مي. پردازدزير درختي به دعا و نيايش مي، شوددار نميكه بچه زني .ستا »قبا

، زن. او مشغول شودكاري كه به خدمت، فرزندش را وقف درخت كند، دار شدكه اگر بچه
درخـت  . كنـد اما نـذرش را فرامـوش مـي   . رسدآورد و به سن بلوغ ميدختري به دنيا مي

دختر زيبـاي خـود را   ، سرانجام زن. شودنذر زن را به او يادآور مي، توسط چوپاني رهگذر
آيـد و بـا   مـي  مردي زيبا از درخت مقدس بيـرون  ناگهان. بردزير درخت مي، آماده كرده

در اين است كـه مـرد در   نكته قابل توجه  .)268: 13 ج، 1382، همان( كندزدواج ميدختر ا
  : شودگونه معرفي ميداستان اين

ودم و گفت من همان درخت هستم كه چند لحظه پيش پشت سرت ب« 

ولي به صورت يـك درخـت    .من آدم بودم، جا آمدهمان وقت كه مادرت اين
هـر  . مـرد صـالحي بـود   ، بـي در قبـا   لازم است بگويم كه سوزالهوا. درآمدم
شد و خداوند به او اين نعمت را نيز از او توسط خداوند مستجاب مي دعايي

 »در بيايـد ، خواهـد  توانست به هر شـكلي كـه مـي   كه مي عنايت فرموده بود
  .)همان(

اي به مرد صالحي تبـديل شـده كـه    جايي اسطورهطي يك جابه، اين موجود آسماني
بينيم كه اين مي. تواند خود را به هر شكلي دربياوردگار يكتاست و ميمقرب درگاه پرورد
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، يـن داسـتان  ا كند و پيكرگرداني دردر نقل پيام خود از روشي خاص پيروي مي، اسطوره
  .هدفي جز فرافكني ندارد

 كنــد و بــا زبــان اســاطير در رفــعهــايش فرافكنــي مــيانســان در ســاختار اســطوره 
كوشد و در اين زمينه با كشف يان برداشتن نقايص كل هستي ميهاي خود و از م ناتواني

هـايي مناسـب و الگوهـايي    حـل هـا و راه شـيوه ، نقص و ضعف خود و ديگر مظاهر هستي
، كند كه در عين حال كه چاره و راهي بـراي كسـب كمـال اسـت    تر ارائه مي بسيار كامل

، فسـايي  رسـتگار ( آيد به شمار ميهاي انساني نيز ها و ضعفهميشه يادآور بخشي از ناتواني

1381: 172(.  

توانـد و شخصـيت   اما دختر نمي، دارد خواهد كه رازش را پنهان نگاهمرد از دختر مي
شـود  مرد ناپديد مي، به دنبال اين افشاي راز. كنداصلي شوهرش را به خانواده معرفي مي

ايـن  . يابنـد گر را مـي ديمزير درختي ه، جو توسط دختروها جستم پس از سالو سرانجا
پسر به روايتي كافر و بـه روايتـي ديگـر     ةزيرا خانواد. خود آغاز ماجرايي تازه است، يافتن

 سـرانجام . كننـد نابودي دختر تلاش مـي  همه ديوند و با اين ازدواج موافقتي ندارند و در
. يـرد گها پايان خوشـي مـي  و داستان با آغاز زندگي جديد آن دهدنجات مي رادختر ، مرد

بـا پنهـان شـدن و    ، هاي مربوط بـه ايـزد گياهـان   در اين داستان نيز چون ديگر اسطوره
يـن داسـتان   ا از .كنـيم برخـورد مـي  ، آشكاري دوباره كه به نوعي رستاخيز طبيعت است

دختـر  «هاي به نام، در دست است »هاي مردم ايرانفرهنگ افسانه«در كتاب شش روايت 

، )74: 7 ج، 1385، همـان ( »قباهسبز«، )111: 5 ج، 1382، و خندان ندرويشيا( »گماولي به تو مي

، 1382، همان( »در قبامتيل سوزالهوابي«، )602: 11 ج، 1389، همان( »قباكنُارسبز يا سبزعلي«

  .)346: 14 ج، 1389، همان »ملك محمد« و )267: 13 ج

كه دختران پادشـاه   صورت بدين ؛متفاوت است ها كميبا ديگر روايت »قباسبزه« ةقص

. كننـد خواه خود را انتخاب مـي مرد دل، پرواز دادن كبوتر است كه عبارت از طي مراسمي
دختـر مغضـوب شـده بـه خرابـه بـرده       . نشـيند اي ميدر خرابه، اما كبوتر دختر كوچك

شـود و وسـط   هاي طولاني ناگهان حياط خرابه پر از گل و سبزه ميپس از گريه. شود مي
 پسر شاه پريـان ، قباجوان خود را سبزه. گرددزيبا بر تختي زرين ظاهر مي جواني، حياط

  . كندمعرفي مي
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بنـدي  طبقـه  از 700گـروه  ، »نخـودو «يـا   »نخـودي « هايهاي گوناگون از قصهروايت 

اي نخـود بيـرون   دختر يا پسري از دانـه . داردمايه تبديل گياه به انسان نيز درون مارزلف
دسـت بـه   ، هسـتند  هـا در آرزوي فرزنـد  زن و شوهري كه سالفرزند آيد و به عنوان مي

 هـاي قصـه « هـاي مانند قصـه ، )383: 19 ج، 1386، و خنـدان  درويشيان( زنداعمال شگفت مي

ــرزن و نخــود«، )133: 1 ج، 1387، همــان( »آنخــودك نخــود «، )353: 2 ج، 1389، همــان( »پي

ــودي ــان( »نخ ــودو«، )172 :15 ج، 1383، هم ــا( »1نخ ــودو«، )177: نهم ــان( »2نخ ، )183: هم

 »نخـودي و ديـو  «، )199: همان( »3نخودي«، )195: همان( »2نخودي«، )191: همان( »نخودي«

 ةقص ـدر  .)383: 19 ج، 1386، همـان ( »نخـودو پـرك  و يا چنگ نخودك  قصه«، )203: همان(

 شـوند  و دختر به گل سرخ تبـديل مـي   شش پسر به درخت سرو، »هفت چنارهفت گل «

كـدويي بيـرون    بينيم كه دختري ازنيز مي هاداستان رخيدر ب. )235: 16 ج، 1383، همان(
قرار  »دختر كدويي«با عنوان  A409كه مارزلف در گروه ) 276: 11 ج، 1389، نهما( آيدمي

آينـد و  شماري بيرون مـي  سربازان بي، هايي كه از كدويي جادويي و يا داستان. داده است
  .)344: 14 ج، 1389، همان( دارنداي مايه چنين بن، سازندمغلوب ميقهرمان را  ضد

  
  پيكرگرداني انسان به درخت  

. آيـد وجـود مـي   گيـاه بـه   هـايي بـين انسـان و   ارتبـاط ، هاي گياهيها و آييندر باور
البتـه نـوع   . داننـد نسل خود را از نوعي گياه مي، ها و اديانيچنين آيينباورمندان به اين

  .ه شرايط اقليمي باورمندان بستگي داردگياه ب
ر نبـرد  ريواس است كه با مرگ كيومرث د ةدر اساطير ايران نسل آدميان از دو شاخ 

با كشته شدن كيومرث به دسـت اهـريمن    .)81 :1369، دادگي( درويبا اهريمن از زمين مي
ورمـزد بـر   نشاني از پيروزي نهـايي ا ، رويد و اين رويش قدسي بدخو از خاكش گياهي مي

  . اهريمن است
او توسط گرازي وحشـي  . آدونيس يوناني نيز جواني بود كه از شكاف درخت زاده شد

 از خـونش گـل شـقايق   ، عشـق  ةاله ـ، هاي آفروديـت شود و به دنبال سوگواريكشته مي
  .)119 :1383، هميلتون( رويد مي
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تـر يـا پسـر    دخ، قهرمـان . مضموني سخت رايج اسـت ، هاي پريانمايه در قصهاين بن
خبث  رويد كه هويت وشود و از خونش گياهي ميزيبارويي است كه مظلومانه كشته مي

ايراني مضمون تبديل انسان به درخت  ةهاي عاميان در قصه. كندطينت قاتل را آشكار مي
  : شودگر ميبه چند صورت جلوه

بـه نـوعي    شـود رويد و باعث ميگياهي مي، قهرمان ةـ بر اثر كشته شدن مظلومان الف
مـاجراي  ، يـن گـروه  ا تـرين قصـه از  مشخص. حق مقتول مظلوم از قاتل ظالم گرفته شود

. دختري كـه تولـدي نامتعـارف دارد    - مارزلف 480گروه -است  »يشانيروز پ ماه«مشهور 

امـا در رقـابتي   . آيـد درمي شاهزادهدهند و سرانجام به همسري پرندگان او را پرورش مي
سـبز  ، او نـي  ةخون به زمين ريخت ـ ةاز دو قطر. رسدبه قتل مي ديگر ظالمانه با همسري

ضـد  . رسـد نوازد و صداي دختر مقتـول از نـي بـه گـوش مـي     چوپاني ني را مي. شودمي
 ـ  اناري سبز ميدرخت ، اما از خاكستر ني، سوزاندني را مي، قهرمان  ةشـود و سـرانجام از دان

   .)165: 13 ج، 1382، و خندان ياندرويش( آيدبيرون مي يشانيروز پ ماه، انار

خـواهر كوچـك كـه توسـط      نيـز از خـاك قبـر    »ارغـواني  ةميو« كه در داستانچنان 

سازد لبكي ميها نيآن چوپاني از. رويدهاي زيادي ميني، شود تر كشته ميخواهران بزرگ
  .)687: 14 ج، 1389، همان( شودلبك صداي دختر شنيده مين نيو با نواخت

خـوني كـه از   قطـره . خـورد خواهر دوم را گرگ مـي ، »سه خواهر و انگشتري« ةدر قص

شـكني درخـت را   روزي هيـزم . شـود به درخت آزاد تبديل مي، ريزددخترك به زمين مي
  .برد مي

شست كه ديد داشت مي، شكن دست و پاي خود را توي رودخانههيزم«

آن را گرفـت   او هم. قطعه چوب كوچكي از آن درخت را آب با خودش آورد
ناگـاه   .پيرزن آن را داخل اجـاق انـداخت  . و به زنش داد تا در اجاق بيندازد

  .)88: 19 ج، 1386، همان( »بيرون آمددختري قشنگ و زيبا از داخل اجاق 

برادر مقتـول بـه صـورت    «با عنوان ، مارزلف 720گروه  از »اممن بلبل سرگشته«ة قص

. رونـد شـكني مـي  رت كه پدر و پسري بـه هيـزم  صو بدين. نيز چنين روايتي است »بلبل

كشد و گوشتش را كند و پسر را ميحسادت مي هاي پسرك بيشتر از پدر است و اوهيزم
، خـواهر مهربـان روي گـور بـرادر    . كنـد هـايش را دفـن مـي   خورد و اسـتخوان مي، پخته
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نـد و  كرشـد مـي  . شـود اي سـبز مـي  از مـدتي هندوانـه   پس. ريزدهاي نان ميريزه خرده

پـرد و  بلبلي آوازخوانـان بيـرون مـي   ، بردسرانجام وقتي خواهر آن هندوانه را از وسط مي
گونـه راز مظلوميـت و   بـدين . دهـد خواند و شرح ميپسرك را به آواز مي ماجراي زندگي

   .)471: 14 ج، 1389، و خندان درويشيان( گرددگناهي پسر بر همگان افشا ميبي

واكنشي اهورايي در قبال كرداري اهريمنـي  ، انسان به گياه مضمون تبديل ةمايدرون
است كه در نقل پيام خود به نوعي پيروزي نهايي خير بر شـر و حـق بـر نـاحق را بيـان      

و متعارف  هاي معمولصورت، گونه كه در اين پيكرگرداني صوري و معنويبدين. كند مي
انسـان همـواره در آرزوي    زيـرا  ؛شـوند به هدف پيروزي حق بر باطل دگرگون مي هستي

   .آشكاري حقيقت و شكست نيروهاي باطل است
در ايـن  . يابـد هايي است كه به روييدن گياه از قبر خاتمه مـي ب ـ گروه دوم داستان 

براي مثال دو عاشق هسـتند كـه بـه    . صحبتي از ظالم و مظلومي نيست، هاگروه داستان
 هايشـان درهـم تنيـده   ويـد كـه شـاخه   رقبرشان مي اند و دو درخت بروصال هم نرسيده

 در داستاني به نـام . رسندقالبي ديگر به وصال هم مي بدين معنا كه سرانجام در. شود مي
 .)353: 13 ج، 1382، همـان ( رويـد دو عاشق ناكـام گـل و سـنبل مـي    قبر  از، »گل و سنبل«

و ديگـري  ميـرد  ها مييكي از آننيز ماجراي دو عاشق است كه  »مسكين و فاطمه« روايت

  : كشدخود را مي، از اندوه
هـاي بعـد بـالاي    سـال . مسكين و فاطمه را نزديك هـم دفـن كردنـد   « 

ها سينه به آسمان ساييدند بعد شـاخه در  درخت. قبرشان دو درخت روييد
   .)673: همان( »شاخه هم انداختند و يك درخت شدند

گـل  «ة مانند قص ـ، است همادر مهرباني است كه از دنيا رفت، گاهي هم قهرمان داستان

بـه ايـن ترتيـب كـه گلـي از قبـر       . اين قصه به نوعي توجيه نام اين گل اسـت  .»بومادران

بـرد  كند و گل را به خانه ميبوي مادر خود را احساس مي، دختر. رويدمادري مهربان مي
 »بومـادران «بنابراين مردم دهكده نـام ايـن گـل را    . شودو فضاي خانه از بوي مادر پر مي

   .)233: 12 ج، 1382، همان( گذارند مي

 ةبوت ـ، شودفردي كه مانع از رسيدن دو عاشق به هم مي از خون، »مم و زين« ةدر قص

  .)470: 14 ج، 1389، همان( ويد كه كسي قادر به كندن آن نيسترخاري مي
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  پيكرگرداني ديگر موجودات به درخت

از جملـه  . شوندبه گياه تبديل ميها گاهي موجودات ديگري غير از انسان هم در قصه
در آن ديـده   »نـارنج و تـرنج   « ةهـايي از قص ـ مايـه كه بن »علي و ماهي قرمزگل« ةدر قص

كه تولدي نامتعارف دارد و مادرش با خوردن سـيبي   -قهرمان داستان »عليگل«، شود مي

دخـت  ردن پـري در ب. دهددختي را از چنگال ديو نجات ميپري -استدنيا آورده او را به 
بـه آب  ، اسـت  رسد و او را كه روي درختـي پنهـان شـده   ديو دختري از راه مي، به خانه

خـود را بـه مريضـي    ، ديـو دختـر  . شوددخت به ماهي قرمزي تبديل مياندازد و پري مي
اي از خونش به زمين قطره. كشندماهي را مي. كندزند و گوشت ماهي قرمز طلب مي مي
درخت را نيز . شودتر ميكه هر روز بلند و بلند رويدرسبز و انبوه ميدرختي س ريزد ومي
 رسـد  آيد و ديو دختر به مجـازات مـي  دختر از چوب درخت بيرون مي برند و سرانجاممي

   .)373: 12 ج، 1382، و خندان درويشيان(

 بـدين  ؛ديوها نيز گاهي با گياهان ارتبـاطي نهـاني دارنـد   ، ايراني ةهاي عامياندر قصه
هـاي  رويـد كـه شخصـيت    گياهي مي، از استخوان ديو »ناردان خاتون« ةصورت كه در قص

گـاهي نيـز از    .)23: 15 ج، 1383، همـان ( شوندوردن آن تبديل به گوسفند ميداستان با خ
از  »انـدرزهاي حكيمانـه  « ةدر قص ـ .)549: 18 ج، 1384: همـان ( رويدبوته خار مي، خون ديو

رويد كه نامش ماردرخت اسـت و  اي ميدرخت ميوه، ده استدفن ش، جايي كه مار مرده
جايي ديگر از محـل دفـن مـار     .)265: 1 ج، 1387، همان( شوند هايش مرتب عوض ميميوه
   .)336: 18 ج، 1384، همان( رويددرخت اشرفي مي، مرده

ناپسري خـود را  ، نامادري، هاي معروف و قديمي استنيز كه از افسانه »بلبل«در قصه 

پيچـد و بـه   هاي برادر را در دستمالي مياستخوان، خواهر. پزدكشد و گوشتش را مييم
وانـد و  خشود كه آواز مـي ها تبديل به يك بلبل ميناگهان استخوان. بنددگلي مي ةشاخ

يـن قصـه بـه نـام     ا در روايتي ديگـر از  .)263: 1 ج، 1387، همان( كندراز قتلش را برملا مي
ي تبـديل  گلي به بلبل ـ ةبوت، است ها دفن شدهاي كه استخوانباغچهدر ، »بلبل سرگشته«

بـه نـام    روايتي ديگر موجود اسـت ، ين داستانا از .)398: همان( خواندشود كه آواز ميمي
بلبل مورد نظر در اين روايـت از  . كه مربوط به مردم استهبان است »اممن بلبل سرگشته«

  .)471: 14 ج، 1389، همان(پرد  داخل هندوانه بيرون مي
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  هاي قيمتي هايي از سنگدرخت و ميوه

هـاي  هايشـان سـنگ  كه ميوه خوريمبرميهاي پريان به درختان نامتعارفي در داستان
و يا ) 418: 4 ج، 1381، و خنـدان  درويشيان( اشرفي ةاز جمله درختاني كه خوش. قيمتي است

وجود اين  .)622: 12 ج، 1382، همان( ديوهايي نگهبان اين درختان هستندمرواريد دارند و 
گويــاي ارجمنــدي درخــت در بــاور انســان ابتــدايي و اعتقــاد بــه ، هــادرختــان در قصــه

  .بخشي و اعجاز آنهاست بركت
  

  گيرينتيجه 

هـاي  بخشـي از قصـه  ، هاي پريـان اي بس كهن دارند و قصهپيشينه، هاي عاميانهقصه
اي شاخه، هاي پرياندر واقع قصه. عادات است ها و خارقاند كه سرشار از شگفتيعاميانه

بـا يـافتن   ، هاي عاميانه و فولكلوريـك توان در اين قصهرو ميينا از. از اساطيرندمنشعب 
هـاي عقيـدتي   تا حدودي بـه خاسـتگاه  ، اي اسطورهها و رمز و رازهاي هايي از قداستنشانه

تـوان نظـام   هـاي پريـان مـي   كـرار قصـه  پـر ت  هاي مايه با تأملي بر درون. خالقان آنها پي برد
 ـ  خـود در پـي    ةموسيقايي اساس آفرينش را از ديدگاه انسان ابتدايي كه با ذهـن كودكان

حضـور فعـال   . بـه گـوش جـان شـنيد و درك كـرد     ، يافتن جايگاه خويش از هستي بود
هـاي  زندگي جوامع ابتـدايي در قصـه   ةن پشتواناهاي باور به قداست گياهان به عنو نشانه

. اسـت  رنگي اين انديشه در ذهن مردم جوامع آغـازين  حاكي از درخشندگي و پر، ريانپ
، »هاي مـردم ايـران  فرهنگ افسانه«هاي پريان ايراني در به عمل آمده از قصه طي بررسي

نمـودار بسـامد   . هاستهاي مطرح در اين داستانمايهن بنقداست درخت از پر بسامدتري
هـاي  فرهنـگ افسـانه  «داستان كه در كـل   1987توجه به  با -هاي قداست گياهان جلوه

 شودمي هاي پريان محسوبتان از آنها قصهداس 703است و  به چاپ رسيده »مردم ايران

   .به صورت زير است -
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. شـود قداسـت گياهـان ديـده مـي     هايمورد جلوه 513، داستان پريان 703بنابراين در 

كرانـي اسـت كـه در ايـن پديـده      هاي درخت كه در واقع باور به نيـروي بـي  انيپيكرگرد
بنـابراين  . درختان محـل اسـتقرار خداياننـد   . داردبيشترين بسامد را ، است  باشكوه نهفته

 آينـد و آدميـان را يـاري   درخـت بيـرون مـي    ةگاهي اين خدايان به صورت انسـان از تن ـ 
انـد كـه   ايزدان يـا ايزدبـانوان نبـاتي   ، ر در درختناگفته نماند كه خدايان مستق. دهند مي
هايي از سـال از  ماه، طبيعت ةاما با توجه به چرخ. گردندسبزي و بركت زمين ميسر ةماي

بينـيم  بر اين اساس مي. گيردگردانند و زمين را خشكي و پژمردگي فراميميزمين رو بر
بـه  ، اسـت  درخـت ظـاهر شـده    قهرماني كه از طريق، هادر اين گروه داستان معمولاًكه 

رو يا خواهري حسود يا نامادري بدطينت و يا ديـوي  ضد قهرماني كه كنيزي سياه ةوسيل
بـه رسـتاخيز طبيعـت كـه      امـا بـا توجـه   . درسبه قتل مي، پنهان شده در زيرزمين است

نظر نيز بـر ضـد    قهرمان مورد، شوندرسد و گياهان زنده و سرسبز ميبهار سر مي مجدداً
خـود را   ةيابـد و زنـدگي دوبـار   غلبه مي، سالي استمان كه همان ديو خشكي و قحطقهر

زيـرا همـواره   ، دهـاي پريـان پايـان خوشـي دار    قصـه  گونه است كه غالباًاين. كندآغاز مي



   85 / ... ريان ايرانيهاي پهاي قداست گياهان در قصهجلوه
شـوند و   مغلـوب مـي  ، گردنـد  خشكي و پژمردگي طبيعت مـي  ةنيروهاي اهريمني كه ماي

   .رديگ يفرامزمين را ، زيبايي و شادي
  

  نوشت پي

: ك.ر(. نيـز نـام دارد   »ونِ هروسپ تخمـك «يا ) زدادرخت رنج( »ونِ يوت بيش«، اين درخت. 1

 .)87: 1343، سنكريستن

. است را تخم بدو رسته است كه اين همه گياهان »كردفراخ«در درياي  »بس تخمه«درخت . 2

، يمرغ آن درخت را بيفشـاند هر سال س. پديد آمد »گاو يكتا آفريده« ]ها كه از تخم[با آن 
به كشـورها  ، با آب باراني ستاند ]ها راآن[، »تيشتر«، در آب آميزد ]فروريخته[هاي  آن تخم

 »ادرويسـور « ةچشـم  ]كنار[بخش پاكيزه در هوم سپيد درمان، نزديك بدان درخت. باراند
، دادگـي ( »ددرخت خوانن ـ »گوكَرَن«و آن را  مرگ شودبي، هر كه آن را بخورد. است رسته

1369 :87(.  
اگـر پسـر و   «: شـود سبز شدن زمين ديده مـي  برايدر يك داستان نيز باور به آيين قرباني . 3

مرد وقتي ايـن حـرف را شـنيد    . شوند ها سبز مي زمين قرباني كني گندمدخترت را پاي 
  .)526: 12ج ، 1382، درويشيان( »راضي شد كه آنها را قرباني كند

نخست اوزيريس خـداي طبيعـت   . ... است 1ايزد مصري اوزير ةل يوناني شدشك «: اوزيريس. 4
 ـ  به شمار مي مـرد و بـه هنگـام    هنگـام درو مـي  ه رفت و روح گياهـان را در برداشـت و ب

پرستيده شد  »ايزد مردگان«به عنوان ، در سراسر مصر آنگاه. شدزدن غلات زنده مي جوانه
  .)25: 1375، ويو( »گرديد و شايستگي يافتو در اين مقام بود كه وارد مجموعه مصري 

 .دعا خواندن: يشتَن. 5
چـرا  : گويـد بـاره مـي  اشنايدر در ايـن «: اندها گفتهين ميوه سخنا البته درباره نهي انسان از. 6

آن  ةيـادآوري نكـرد و او را از خـوردن ميـو     )ع(داوند درخت زندگي را بـه حضـرت آدم  خ
درخت معرفـت بـه نـوعي     ةكه آدم بايد به خوردن ميو ؟ آيا به اين دليل نيستبازنداشت

بـا معرفـت تـازه    ] درخـت زنـدگي  [ايـن درخـت    ةيافت تا بتواند از ميـو  آگاهي دست مي
  .)101: 1380، پورخالقي( »؟اش به خير و شر برخوردار گردد يافته

 : بديا مي چنين فضاي سحرآميزي بشارتاخوان نيز در اين »شهر سنگستان«غريب  شاهزاده .7

كه روييده غريب از همگنان در دامـن كـوه   / ساليسدر كهن ةاند روي شاخنشسته/ دوتا كفتر«
خوشـا  / دوان با هم هاي هرگوي غصهدو غمگين قصه/ جو مهربان با همدو دل/ پيكرقوي

                                                 
1. ousir  
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سـت   اينكـه خوابيـده  ! واهرنگفتي جان خ ـ/ ....... / زبان با همديگر خوشا عهد دو جان هم
تـو پنـداري   / سـتان خفتـه اسـت و بـا دسـتان فروپوشـانده چشـمان را       / جا كيسـت؟ اين

نگفتي كيست بـاري سرگذشـتش    /داريمدوست مي/ خواهد ببيند روز ما را نيز كاو را نمي
   .)16: 1382، اخوان ثالث( ».. .چيست

هر چند ايـن مفـاهيم   . رودمتمايز به كار مي سيب از نظر نمادگرايي در چند مفهوم ظاهراً« .8
سـيب غـزل   . ول دادن آن شـد سيب نفاق كه پاريس مسـئ . باط دارندمابيش به هم ارتك

بنـابراين در تمـامي   . طعم و عطر كلمه االله است، باروري، كه طبق تأويل اريگنس، هاغزل
درخـت  ة درخت زندگي و گـاه ميـو   ةابزار معرفت و شناخت و گاه ميو، اين شرايط سيب

شـواليه و  ( »شـود با جاودانگي مقايسـه مـي  ، رينآفشناخت وحدت. شناخت نيك و بد است

 .)399: 3ج ، 1377، گربران

گيسو اين است كه اگر به درختي كه هفتاد سـال خشـك شـده بـود     خاصيت هر تار چهل. 9
 از. تار موي چهل گيسو را با خـودش بـرد  ، آب راهوار. شد درخت سبز سبز مي، رسيد مي

بـاغ  . سبز شـدند ، هفت و هفتاد ساله رسيدتك درختان خشك به تك. ين باغ به آن باغا
حالا هر درخت خشك منتظر اسـت كـه تـار مـوي     . به باغ با درختان سبز گلستان شدند

 .)299: 3ج ، 1387، و خندان درويشيان( چهل گيسو به دورش بپيچد و سبز شود

، انـار ، سـتان در يونـان با . اول از همه نماد باروري و نماد اولاد و اعقاب بسـيار اسـت   ...انار. 10
هـاي انـار بـن    تاج عروسـان از شـاخه  ، در رم. است يكي از مختصات هرا و آفروديته بوده

اند و تركانار پوست مي... دهنده آرزوستنشان، انار شكسته، در آسيا. است شدهفراهم مي
، در هنـد . نماد باروري مادرانه است اين ميوه، ابونچنين در گهم. آيد مي صد بچه به دنيا

 ).250: 1ج، 1378، گربـران شـواليه و  ( »نوشـند  آب انـار مـي  ، نان براي برطرف كـردن نـازايي  ز

، اي و خاور نزديك و هندوستان و نقاط دورتـر آن را در ميان اقوام مديترانه، هاي انار دانه«

   .)276: 1387، هال( »آورده استباروري و فراواني در ةبه صورت يك نماد گسترد

ايـن  ، از لحاظ چينيان. پسند استمردم نارنج هديه، چيني و ژاپني ل نوهاي سادر جشن. 11
اي بـه دختـر   هديه حاكي از طلب خوشبختي در سال آينده است و اگر به صورت هديـه 

  .)306: همان(به منظور آن است كه وي به زودي فرزندي بياورد ، اي باشدتازه ازدواج كرده

 ـ . 12  شـنود در مكـاني مقـدس زيـر درخـت مـي      ان جـانوران قهرمان داستان ايـن راز را از زب
 .)508: 13ج ، 1382، درويشيان(

كـاري  ها يادآور خويش نام قهرمانان و شخصيت اي غالباً اسطوره -هاي حماسي در داستان. 13
در ايـن  ، هاسـت هاي پريان برخاسته از اسطوره كه قصهبا توجه به اين. رسالت آنان است و

ويژگـي سرشـتين صاحبانشـان را    ، خوريم كه به نوعيهايي برميامها نيز به ن نوع داستان
  .شوند يادآور مي
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، ومدچـاپ  ، 7ج، هاي مردم ايرانانهفرهنگ افس )1385( -----------------------------------

  .كتاب و فرهنگ، تهران
، تهـران ، 8ج، هـاي مـردم ايـران   فرهنگ افسـانه  )1385( -----------------------------------

  .كتاب و فرهنگ
، تهـران ، 19ج، هاي مـردم ايـران  فرهنگ افسانه )1386( -----------------------------------

  .كتاب و فرهنگ
، 3و ج 1 ج، هــاي مــردم ايــرانفرهنــگ افســانه) 1387( -----------------------------------
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  .كتاب و فرهنگ، تهران، چاپ سوم
، 10و ج  9 ج، هاي مـردم ايـران  فرهنگ افسانه )1387( -----------------------------------

  .كتاب و فرهنگ، تهران
، چاپ سوم، 2ج، هاي مردم ايراننگ افسانهفره )1389( -----------------------------------

  .كتاب و فرهنگ، تهران
چـاپ  ، 11ج، هـاي مـردم ايـران   فرهنگ افسانه )1389( -----------------------------------

  .كتاب و فرهنگ، تهران، دوم
، تهـران ، 14ج، هاي مـردم ايـران  فرهنگ افسانه )1389( -----------------------------------

  .و فرهنگكتاب 
نشريه دانشكده ادبيـات و علـوم   ، شهزاده نابينا) 1384(طحان احمد محمود رضا و ، دستغيب بهشتي

  18شماره، انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 .مركز، تهران، چاپ دوم، جلال ستاريترجمة ، رمزهاي زنده جان) 1376(مونيك ، دوبوكور

   2شماره ، نشريه مطالعات ايراني، اساطيرپيكرگرداني در ) 1381( منصور، رستگار فسايي
  .جيحون، سودابه فضايلي، تهرانترجمة ، 3فرهنگ نمادها، ج) 1377(و گربران آلن  شواليه، ژان

  .جيحون، تهران، سودابه فضايليترجمة ، 1ج، فرهنگ نمادها) 1378( --------------------
  .مسكو، نوشين. ع زير نظر، عثمانوف. ن. م مبه اهتما، 6و 7 ج، نامهشاه) 1966(ابوالقاسم ، فردوسي

  .آگاه، تهران، چاپ ششم، كاظم فيروزمند ترجمة، زرين ةشاخ) 1388(جرج  جيمز، فريزر
، ي اصلي عبراني و كلـداني و يونـاني  هابرگردان از زبان) تابي() عهد عتيق و عهد جديد(كتاب مقدس 

  .انجمن پخش كتب مقدسه در ميان ملل
بنگـاه ترجمـه و نشـر    ، تهـران ، چـاپ دوم ، االله صـفا ذبيحترجمة ، كيانيان) 1343( ورآرت، سنكريستن

  .كتاب
  .روشنگران، تهران، چاپ سوم، شناخت هويت زن ايراني) 1381(شهلا و مهرانگيز كار ، لاهيجي

  .توس، تهران، جلال ستاريمة جتر، هاي پريوارزبان رمزي قصه) 1366(دلاشو  -م. لوفلر
  . سروش، تهران، كيكاووس جهانداريترجمة ، هاي ايرانيبندي قصهطبقه) 1371( شاولري، مارزلف

  . مركز، تهران، عباس مخبرترجمة ، النهرينيهاي بيناسطوره) 1373(هنريتا ، كالمك
  .فكر روز، تهران، پورابوالقاسم اسماعيلة ترجم، فرهنگ اساطير مصر) 1375(ژ .ويو

، چـاپ سـوم  ، رقيه بهـزادي  ترجمة، اي نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگاره) 1387(جيمز ، هال
   .فرهنگ معاصر، تهران

، چـاپ دوم ، عبدالحسـين شـريفيان  ترجمـة  ، سيري در اساطير يونـان و روم ) 1383(اديت ، هميلتون
 .اساطير، تهران


